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  و تأثير آن بر مهارت نوشتاري» حسي نسبيت«

  زبان آموزان غيرفارسي زبان 
  

   2ابراهيمي شيما ،*1 رضا پيشقدم
  

 .تربيتي، دانشگاه فردوسي مشهد، مشهد، ايران ستاد آموزش زبان انگليسي و علوم ا .1

 .استاديار آموزش زبان فارسي، دانشگاه فردوسي مشهد، مشهد، ايران .2

  

  6/4/97پذيرش:                                                 20/1/97دريافت: 
  

  چكيده

زباني، درك و فهم، برقراري ارتباط با ديگران و بيان احساسات هاي  مهارت نوشتاري در پرورش توانايي
بخشي روش منظور كيفيت آموزان نسبت به زبان فارسي نقش مهمي دارد. در پژوهش حاضر به زبان

بررسي  در مورد آموزش زبان» نسبيت حسي«زبانان، فرضية فارسيهاي زباني به غير تدريس مهارت
هنگام يادگيري، درك  آموز به صورت درگيري حواس بيشتري از زبانشود. فرض بر اين است كه درمي

شود. لذا، نگارندگان تأثير آموزش مبتني بر  حواس  او از واقعيت و يادگيري زبان مقصد نيز متفاوت مي
  فارسيآموز زن غير زبان 40اند. بدين منظور  آموزان، بررسي كرده گانه را بر مهارت نوشتاري فارسيپنج

 10گروه  4) انتخاب شدند و پس از تقسيم به 7كشور با سطح زبان فارسي يكسان (سطح  16از  زبان
جلسه تدريس) بر اساس آموزش مبتني بر نسبيت حسي ارزيابي شدند.  20هفته ( 5زمان نفره در مدت
 CAFآموزان در مورد چهار موضوع فرهنگي ايران و بر اساس معيار  نوشتة زبان 200نتايج تحليل 

 و تأثير معنادار آموزان زبان نگارش مهارت بر نسبيت حسي الگوي (پيچيدگي، دقت و رواني) نشان داد كه
هاي حسي بيشتر، اطلاعات در حافظة بلندمدت معنا كه با درگيري محرك  داشته است. بدين مثبت
س جديد به آنان آموزان و افزودن حوا اساس، با تغيير حواس زبان شود. بر اين  مي  آموز دروني زبان

توان يادگيري گسترش يافته است. پس از آن با درگيري حواس بيشتر، ميزان مراتبي  صورت سلسه  به
آگاهي  آگاهي (دروني و جامع) نسبت به مرحلة برون ها در مرحلة درون دقت، رواني و پيچيدگي نوشته
توان در تدريس  ز اين الگو ميحركتي) بيشتر بوده است. بنابراين، ا - (شنيداري، ديداري و لمسي 

 هاي زباني بهره برد.  مهارت

 

  زبانان. فارسيغير ،CAFفرضية نسبيت حسي، مهارت نوشتاري، معيار  هاي كليدي: واژه

 پژوهشي - علمي دوماهنامة

  240-213ص، ص1397 بهمن و اسفند)، 48(پياپي  6، ش9د
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  مقدمه  .1
 در پيشرفت نوشتن تأثير بسزايي و خواندن دادن،  گوش كردن، صحبت چهارگانة هاي مهارت
 به با توجه. هاست مهارت اين تقويت به كافي وم، توجهآموزان دارد و لازمة تدريس زبان د زبان

دادن در فرايند تدريس زبان   گوش و كردن  صحبت هاي مهارت براي آموزان زبان عموم كه اهميتي
 و خواندن هاي تدريس مهارت و شود مي زيادي توجه مهارت دو اين به هستند، قائل فارسي
 صورت به دادن  گوش و كردن  صحبت هاي رتمها زيرا دارند؛ قرار بعدي اولويت در نوشتن
 خواندن هاي مهارت اما شوند؛ مي آموخته آموزيزبان بدو در آغازين هاي مهارت عنوان به طبيعي

 اين .)Brown, 2001( هستند محور فرهنگ و شدهموختهآ رفتارهاي يادگيري نيازمند نوشتن و
 كند مي رشد شود وروشن مي نوشتن فرايند طريق از گيرندهياد تفكر و كه فهم است حالي در امر

.(Bazerman et al, 2005) را ها آن و آورد مي هوشياري سطح به را كلمات و زبان نوشتن 
 تعامل با مقايسه در معنا، ماندگارتر بازنمايي خلق با و (Olson, 1993) كند مي تفكر موضوع
 ,Brossard) كند مي يكپارچه ايجاد و عميق يادگيري و دانش ساخت از بالاتري سطح گفتاري،

زباني   ترين مهارت پيچيده«ها حاكي از آن است كه مهارت نگارش  بر اين، پژوهش افزون . (2001
بنابراين، توجه به اين  .كند آموزان را دچار چالش مي كه زبان (Nunan,1999: 271)» است

  مهارت و شيوة تدريس آن، مستلزم توجه زيادي است. 
هاي متعددي در جهت ارتقاي مهارت نگارش معرفي شده است.  هاي اخير، روش در سال

را روي ميزان دقت و  هستند و عمدة تمركز خود 1محور هاي سنتي بيشتر محصول نظريه
گذارند. بنابراين، در اين شيوه فرم و  درستي نوشته، به لحاظ رعايت اصول دستوري و تلفظ مي

معرفي شده است كه  2محور. در مقابل، روش فرايند(Pincas, 1982)ساختار اهميت دارد 
عنوان يك عنوان نويسنده و بررسي معنايي نوشتة آنان بهآموز به تمركز خود را روي ذهن زبان

هاي سنجش مهارت نگارش،  محور ملاك در شيوة محصول ).Hedge, 1994(گذارد  فرايند مي
 تكاليف است؛ زيرا همراه آموزان زبان براي كلي نمرة يك با فقط و دارد ارزيابانه نگاهي تنها

شود و ميزان   مي انجام نويسي تقليد، تكرار و درست بر اساس صرفاً ها كلاس اين در نگارشي
. از سوي ديگر، شيوة )1397طالبي و همكاران ،(شود  دهي سنجيده مي يادگيري تنها با نمره

شود، ممكن است  ينكه فقط به معنا توجه ميدليل امحور نيز مستلزم زمان است و بهفرايند
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آموزان به لحاظ دستوري خطاهاي زيادي داشته باشد. لذا، محققان همواره به هاي زبان نوشته
  اند.  هاي متفاوتي براي تدريس مهارت نگارش بوده دنبال يافتن روش

حس  وعن با مستقيمي رابطة آموز در نوشتة زبان نوآوري و اينكه خلاقيت به با توجه 
 مهارت ارتقاي در توان از آن مي رسد مي نظردارد، به درس كلاس در سوي وي شده ازدرگير

 مشكلات كاهش هدف با است بر آن سعي حاضر پژوهش رو، در  اين نوشتن بهره برد. از
آموزان و نقش آن در مهارت  زبان حواس بر كه شود معرفي تدريسي نوشتاري، شيوة

  ,.Pishghadam et al)» 3حسي فرضية نسبيت«نگارندگان از  ذا،ل. شود متمركز نوشتاري

 بر اين است كه اند. بر اساس اين مفهوم، فرض در تدريس مهارت نگارش الهام گرفته (2016
يابد،  تغيير آنان حواس چنانچه و است ثيرگذارأت هستي جهان هاي واقعيت درك در افراد حواس
 براي را شيء يك فردي اينكه به يعني، بسته. شود متفاوت تواند مي نيز واقعيت از درك

 اينكه درگير به توجه با كند و لمس نزديك از را آن يا و بشنود آن مورد در يا ببيند بار نخستين
  داشت.  خواهد شيء آن به نسبت متفاوتي نگاه است، بوده خود حواس از يك  كدام

در پژوهش  هاي زباني، مهارت با توجه به اهميت بررسيِ درگيريِ حواس در يادگيريِ
 آموزان هاي زبان نوشته بر آموزش مبتني بر فرضية نسبيت حسي، حاضر تأثير

ارزيابي شده است و هدف از انجام پژوهش، پاسخ به اين پرسش است كه آيا  زبان غيرفارسي
يا  آموزان تأثير معنادار دارد هاي زبان آموزش مبتني بر فرضية نسبيت حسي بر ارتقاي نوشته

 منظور كه سنجش مهارت نوشتاري نيازمند چارچوب و معيار ارزيابي است، به  خير. از آنجا
 6رواني نگارش و 5دقت ،4پيچيدگي آموزان از سه معيار ميزان پيشرفت زبان ميزان سنجش

)CAF( شده ـ استفاده شده است؛ زيرا مطرح 7از سوي اسكهان 1988سال  بار در ـ كه نخستين
هاي شفاهي و كتبي  آموزان را در مهارت توان ميزان عملكرد زبان از اين مفهوم ميبا استفاده 

  ). Housn & Kuiken, 2009(خوبي ارزيابي كرد به
  

 پيشينة پژوهش  .2

 توان مي آيد، مي شمار به دانش فعال ساخت براي ابزاري عنوانبه نوشتاري كه فرايند  از آنجا
 عنوانبه را نوشتن  )1977( 8. اميگگرفت نظردر موزانآ زبان نوشتاري مهارت براي مهمي نقش
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 ادراكات متن، نگارش كه استدلال اين با كند؛ مي معرفي يادگيري فردبه منحصر روش يك
تكامل، در دسترس  و بازانديشي براي را ها آن و سازد مي آشكار نمادين شكلبه را شخصي
 سيستم با فقط تركيب و تحليل مانند يشناخت عالي وي معتقد است كاركردهاي. دهدقرار مي
 )2002(. هوپر و همكاران داشت خواهد تريكامل رشد نوشتاري زبان ويژهبه زباني حمايتي

آورند كه با انعكاس دانش زباني به عواملي همچون  شمار مي نيز نوشتن را فرايندي پيچيده به
آموز، ميزان آموزش و  زبانعوامل عصبي ـ رواني، شخصيتي و شرايطي مانند رابطة معلم و 

دانش مدرس از فرايند تدريس وابسته است. تحقيقات متعددي به بررسي سه معيار ميزان 
اند كه در ادامه به تعدادي از آنان اشاره  آموزان پرداخته پيچيدگي، دقت و رواني در نگارش زبان

  شود.  مي
آموزان را با  ن دانشو عملكرد نوشتهوش فرهنگي  ارتباط ميان) 1391طوسي ( شالچي 

زبان انگليسي  ةسطح پيشرفت ةكنندشركت 114ة پيچيدگي، دقت و رواني در توجه به سه حيط
توانايي تأثير زيادي بر  ،شناختيفرهنگي   هوشنشان داد كه  وي نتايج تحقيق .سنجيده است

و توانايي ، ارتباط قوي بين استرس حين نوشتن همچنين. داشته است رواني آنويژه به ،نوشتن
و ميزان دقت آن دست آمد كه نشان داد هرگاه استرس افزايش يابد، عملكرد نوشتن نوشتن به
  يابد.  كاهش مي

) 1393كنش زباني فراگيران ( رواني و پيچيدگي ،دقت را بر ثيرات اجراي آموزشأتآقاجاني 
به دو گروه تقسيم سطح مهارت زباني متوسط به بالا با آموز  زبان 80. بدين منظور بررسي كرد

 روش آموزش مبتني بر فعاليت و گروهي ديگر به در هر سطح مهارت زباني يك گروه بهو  شدند
كه آموزش مبتني بر داد نشان وي تايج تحقيق ن ديدند.مدت يك ترم آموزش روش سنتي به

ي روي مهارت نوشتاري از نظر دقت، رواني و پيچيدگي در سطوح زبانمهمي ثير أت ،فعاليت
بررسي تأثير تكرار و تمرين بر ) نيز به 1396الخزاعي ( ت. متوسط و متوسط به بالا داشته اس

عنوان كه زبان انگليسي را بهآموز عراقي  دانش 30 رواني، صحت و پيچيدگي جملات نوشتاري
 ها خواسته شد كه در مورد موضوع از آن منظور بدين  .، پرداخته استآموختند زبان خارجي مي

بر عملكرد كلامي  بسزايي تأثير ،تمرين و نتايج نشان داد كه تكرارد. بنويسنشده در كلاس ئهارا
  . مشاهده نشد ها ولي تأثير چنداني بر رواني صحبت آن ؛در تمام تمرينات داشت انآن

آموزان مختلف نيز تحقيقاتي انجام گرفته  در زمينة انواع خطاهاي نگارشي فارسي در زبان
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آموز فارسي 34) به تحليل خطاهاي نوشتاري 1393ال، ميردهقان و همكاران (است. براي مث
دهد كه بيشترين خطا  اند. نتايج پژوهش آنان نشان مي آلماني زبان در سطح مقدماتي پرداخته

عنوان زبان دوم نسبت به علاوه، زبان فارسي به واجي است. به -مربوط به خطاهاي املايي 
) نيز 1387داري ( نوان زبان مادري تأثير بيشتري در بروز خطا دارد. گلهعتداخل زبان آلماني به

ايراني توجه داشته و پس از تعيين بسامد اين خطاها، به آموزان غير به خطاهاي نوشتاري زبان
دهند كه بيشترين خطاهاي  ها پرداخته است. نتايج حاصل از پژوهش وي نشان مي   بندي آن طبقه

ان در حوزة واژگان و بيشتر مربوط به كاربرد واژه در بافت زباني است آموزي فارسينوشتار
كه اين امر لزوم توجه مدرسان به آموزش كاربردي واژگان در افزايش مهارت نوشتاري 

آموز  زبان 81) خطاهاي نوشتاريِ 1385طلبد. در همين راستا، مطبوعي بنات (آموزان را مي زبان
هاي خطايي در  يادگيري فارسي را بررسي كرده است. حوزه زبان در سطح مقدماتي انگليسي

اند و نتايج نشان داده است كه  واژه، نحو و معناي واژگان بودهپژوهش وي املا، ساخت
گونه كه مشاهده  آموزان در حوزة املا و نحو داراي بسامد بالا در خطا هستند. همان زبان
هايي  آموزان است و شيوه نوشتاري زبانگرفته دربارة خطاهاي هاي صورت شود، پژوهش مي

رسد  نظر ميصورتي است كه بهبراي ارتقاي كيفيت نوشتاري آنان پيشنهاد نشده است. اين در
داشتن احساس و نگرش مثبت در مورد موضوع نوشتاري اهميت زيادي در كاهش خطاهاي 

ر ارتقاي كيفي دستوري دارد. لذا، در ادامه به معرفي نظرية نسبيت حسي و نقش حواس د
  مهارت نگارش پرداخته خواهد شد. 

  

 مباني نظري پژوهش  .3

  . نسبيت حسي1-  3

 هاي تفاوت هستي جهان هاي نسبت به پديده كه دارند متنوعي وجود هاي فرهنگ جهان در
 شود مي تلقي »درست« جامعه يك آنچه در براي مثال،. دارند يكديگر با چشمگيري نگرشيِ
طبق نظرية  بنابراين،. باشد »نادرست« جامعه آن فرهنگ بر حسب ديگر اي جامعه در است ممكن

). 244: 1395 رحماني، و مرادي( »است افراد تفكر و فرهنگ بازتابندة ، زبان»9فرهنگي نسبيت«
بر اين  مزبور فرضية. اند كرده مطرحرا نيز زباني  نسبيت فرضية 10ورف -اساس، سپير بر اين

 »گذرد مي ها آن زبان منشور از كه بينند مي چنانآن را جهان ها نسانا« كه است استوار مهم امر
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 كه از سوي است نمودار احساسات از جرياني در جهان«و  )249 :1395 رحماني، و مرادي(
  ). Asher, 1994:77( »شوند مي سازماندهي فرد ذهن

بار رها، نخستينافراد و درك باو بيني جهان دادن  گرايي در شكلنسبيت اهميت به توجه با
مطرح كردند و  را» نسبيت حسي«نام ) مفهومي جديد به 2016قدم و جاجرمي شايسته (پيش

هاي دهند و بسته به كانالمعتقدند، هيجانات ناشي از تجربيات حسي به شناخت انسان جهت مي
م توان تفسيرهاي متنوع از يك مفهوشده، ميمطلب و دريافت  حسي نسبت به اطلاعات درك

ارائه داد. بنابراين، تجربة هر حس بر اساس داشتن هيجانات مثبت، منفي و خنثي متفاوت است 
سازي متفاوتي بر مبناي تجربة حسي و هيجاني خود از واژگان دارند  و افراد مفهوم

Pishghadam et al., 2016) در فرضية نسبيت حسي ادغام حواس، هيجانات و بسامد، بر .(
ها را از جهان خارج شكل  هاي افراد تأثير بسزايي دارد و شناخت آن وتگيري و قضاتصميم

(مثبت و يا منفي)  يابددنبال تغيير حس، هيجان نيز تغيير مي دهد. يعني اگر حس تغيير يابد، بهمي
توان در  از اين مفهوم ميدنبال خواهد داشت. و اين امر نگاه متفاوت در درك واقعيت را به

كند، بر  فرد تجربه مي كه اعمالي و افكار زبان نيز بهره برد؛ زيرا احساسات، هاي آموزش مهارت
 و دروني اطلاعات پردازش نحوة معنا كه  درك و ميزان يادگيري وي تأثيرگذار هستند. بدين

 در ترين تغييرگذارد و كوچكفرد تأثير مي اعمال و افكار احساسات، بر بيروني دنياي
 تأثير اجتماعي او تعاملات و آموزشي هاي پيشرفت بر تواند ، ميحسي و هيجاني عملكردهاي

متشكل از پنج حس بينايي، شنوايي،  اطلاعاتي هاي عبارت ديگر، حواس، كانال  بگذارد. به مستقيم
مرتبط  اجتماعي و فيزيكي محيط به افراد را كه حركتي هستند - بويايي، چشايي و لامسه 

 .(Baines, 2008) دهند پاسخ مياطراف از محيط  شدهاردهاي خارجي و به محركسازند و  مي
اند، بايد به نقش هيجان در الگوي نسبيت حسي  از آنجا كه حس و هيجان دو عنصر در هم تنيده

هاي شناختي و هيجاني  كه عملكردهاي حواس با پاسخ اي داشت؛ زيرا هنگامي نيز توجه ويژه
  ).  (Thomson et al, 2010پذيرد ت ميها صور شوند، درك بهتري از پديده تلفيق مي

- صورت سلسله  آموزان به در پژوهش حاضر سعي شده است نسبت درگيري حواس زبان

مراتب حسيِ  آموز براي يادگيري عميق بايد بتواند از سلسله  مراتبي بررسي شود و زبان
ترتيب عبور كند و  ه) ب15و جامع  14، دروني 13حركتي  –، لمسي  12، ديداري11شده (شنيداري ارائه

صورت افزايشي توجه شده است. هنگامي كه تجربة فرد  در تمامي اين مراحل، درگيري حسي به
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از موضوع در سطح صفر باشد، نسبت به آن موضوع فاقد هرگونه حس عاطفي است و به 
 او قرار دارد. يعني در اين مرحله، فرد هيچ» 16آگاهي هيچ«لحاظ درك، آن موضوع در حوزة  

به موضوع ندارد و دانش وي نسبت به موضوع تهي و صفر است. هنگامي كه او   حسي راجع
كند و حس شنود، از اولين مرحلة حسي عبور ميبار مي موضوع مورد نظر را براي نخستين

بر حس شنوايي، حس بينايي نيز درگير  شود. در دومين مرحله، افزون  شنوايي وي درگير مي
بر درگيري حواس شنوايي و  مراحل، با لمس موضوع از نزديك، علاوه شود. پس از اين  مي

- شود. در اين مرحله، شناخت فرد وارد حوزة برونحركتي نيز توجه مي -ديداري، حس لمسي 

مرحله،  3شود. يعني در اين شود و در مورد واژة مورد نظر شناخت كلي حاصل مي مي17 آگاهي 
تجربيات او تنها در حد آشنايي با موضوع و از راه دور فرد درك عميقي از موضوع ندارد و 

است. در مرحلة دروني و جامع، با تجربة موضوع از نزديك و درگيري تمام حواس، تجربيات 
تبع افزايش بسامد تجربه، انجام پژوهش و تفحص، خود را به مرحلة يابد و بهاو افزايش مي

دقيقي از موضوع مورد نظر شكل خواهد گرفت كه رساند. در اين مرحله، درك  مي 18آگاهي درون
  به يادگيري عميقي منجر خواهد شد.

  

   CAF. معيار2-  3

 و دقت پيچيدگي، گونه كه ذكر شد جهت سنجش مهارت نوشتاري، از سه معيار ميزان همان
  شود: استفاده شده است كه در ادامه به توضيح هر يك پرداخته مي CAF رواني

شده است و منظور از آن، توانايي  در نظر گرفته )CAFمعيار (پيچيدگي، دشوارترين 
آموزي در مراحل تكميلي  استفاده از زبان مقصد با جملات پيچيده است. در اين مرحله، زبان

تر و استفاده از ساختارهاي زباني ساده  صورت پيشرفتهاست و فرد ظرفيت استفاده از زبان به
بنابراين، جملات به لحاظ طول، استفاده از واژگان  .(Ellis, 2008)و پيچيده را در كنار هم دارد 

كار بردن جملات وابستة بيشتر و مستقل (ساختارهاي نحوي  تر و همچنين به و متنوع  پيچيده
  شوند. پيچيده) ارزيابي مي

را به  دقت آموزاني كه شود. زبان در نظر گرفته مي CAFترين معيار عنوان سادهبه قت،د
در زبان اول،  كه هستند عناصري كنترل دنبالبه گيرند،گاني و دستوري در نظر ميلحاظ واژ

كنند. در  مي اتخاذ دوم زبان به نسبت اي كارانه محافظه موضع بنابراين، اند. شده دروني كاملاً
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كلمه سنجيده  100آموزان، تعداد خطاهاي واژگاني و دستوري در هر  سنجش ميزان دقت زبان
و هدف آن اين است كه ارزيابي كند توليد زبان  (Ellis & Barkhuizen, 2005: 151)شود  مي

   (Wolfe-Quintero et al., 1998). تا چه ميزان با هنجارهاي زبان مقصد مطابقت دارد 
سنجد و منظور از آن درك آسان  آموز را مي ميزان مهارت كلي و دانش عمومي زبان ،رواني

. به عبارت ديگر، ظرفيت يادگيرندگان براي (Lennon, 1991)مهارت گفتار يا نوشتار است 
 :Skehan, 2009)نامند  توليد زبان و توانايي نوشتن بدون مكث و وقفه در زمان را رواني مي

. گفتني است رواني، بيشتر مختص مكالمات است و امكان ارزيابي دقيق رواني متن بر (511
ست. در سنجش سرعت نوشته در نگارش، مدت پذير ني ها در زمان امكان حسب تعداد مكث

  شود بر حسب دقيقه است.  كه به نوشته اختصاص داده ميزماني 
) معتقد است در توليد زباني، رابطة معناداري ميان فرم و 1998صورت كلي، اسكهان ( به

، شود و فرم در دقت و پيچيدگي بارز است. بنابراينمعنا وجود دارد. معنا در رواني توجه مي
زباني مانند نگارش محسوب   رابطة ميان اين سه معيار، شاخص مؤثري براي ارزيابي مهارت

  نشان داد: 1را در نمودار توان آن شود و ميمي
  

  مهارت زباني
   

                       
                 

  معنا (رواني)          فرم                                                                 
  

  پيچيدگي                          دقت       
  )1998اسكهان ( CAFرابطة ميان عناصر  :1نمودار 

Figure 1. The relationship between CAF components of Skehan (1998)  

 

  روش پژوهش  .4
، بر اساس مفهوم ست و اثر متغير مستقل تدريس مدرسا 19آزمايشيپژوهش حاضر از نوع شبه

زبان، در مدرسة علمية  فارسيآموزان غير نسبيت حسي، بر متغير وابستة نگارش زبان
  المصطفيِ مشهد ارزيابي شده است.  جامعه

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 lr
r.

m
od

ar
es

.a
c.

ir 
at

 1
2:

18
 IR

D
T

 o
n 

S
un

da
y 

Ju
ly

 1
4t

h 
20

19

http://lrr.modares.ac.ir/article-14-18748-fa.html


1397 بهمن و اسفند )، 48(پياپي  6، شمارة 9دورة                                                               جستارهاي زباني
 

221 

 كنندگان. شركت1 -  4

ساله با ميانگين سني  26تا   17ايراني (آموز زن غيرفارسي 40كنندگان اين پژوهش،  شركت
(هندوستان، پاكستان، تركيه، سوريه، مالزي، مصر، ليبي،  كشور 16سال) از  20.716

بيسائو و اندونزي)  تاجيكستان، لبنان، عراق، ماداگاسكار، بوروندي، افغانستان، آذربايجان، گينه
آموزان در كلاس سطح پيشرفتة آموزش زبان فارسي در مركز آموزش زبان  بودند. اين زبان
 دسترس گيري درآموزي بودند و به روش نمونه انالمصطفي مشهد، مشغول زب فارسي جامعه

و با سطح بسندگي زبان فارسي يكسان (كتاب هفتم)، انتخاب شدند. پس از آن به روش 
  نفره قرار گرفتند.  10تصادفي در چهار گروه 

  

  . روش اجراي طرح2 -  4

ر گروه يك هفته بود كه در هر هفته براي ه 5شده براي اجراي طرح، زمان در نظر گرفتهمدت
نفر بود، امكان تدريس و  40كنندگان جلسه كلاس برگزار شد. با توجه به اينكه تعداد شركت

زمان و با تعداد زياد ميسر نبود. لذا، جهت سنجش دقيق  صورت هم ارزيابي اين افراد به
صورت يكسان و  موضوع به 4گروه مساوي تقسيم شدند و هر  4آموزان به  ها، زبان نوشته
 4موضوع فرهنگي،  14نامه از ميان گروه تدريس شد. با انجام پرسش 4ب براي هر متناو

عنوان نماد معماري ايراني و آشنايي با شاعر بزرگ ايراني،  به» آرامگاه خيام(«موضوع 
عنوان داستان  به» رستم و سهراب«عنوان غذاي سنتي و اصيل ايراني، داستان  به» تبريزي كوفته«

عنوان آداب و رسوم ايراني)، انتخاب شدند.  به» مراسم شب يلدا«دوسي، فر شاهنامةحماسي 
آموزان نسبت به آنان، پيش از شروع  موضوع، دانش صفر زبان 4گفتني است، ملاك انتخاب اين 

آموزان هيچ تجربة حسي  اي باشند كه زبان گونه تدريس بوده است. يعني موضوعات بايد به
ها نداشته باشند. ميزان آشنايي افراد با موضوعات، ) راجع به آن(شنيداري، ديداري، لمسي و ...

صورت صفر، خيلي كم، كم، زياد و خيلي زياد مشخص شده است.  نامه بهزدن پرسش  با علامت
جلسه  5موضوع شيوة آموزش مبتني بر نسبيت حسي در  4منظور تدريس اين  پس از آن به

اول، هدف مدرس درگير كردن حس شنيداري معنا كه در تدريس جلسة   آغاز شد. بدين
صورت شفاهي  آموز بود و به ساير حواس وي توجه نشد. لذا، مدرس تدريس خود را به زبان

فشردة   انجام داده است و جهت جلوگيري از يكنواختي صوت خود و تأثيرگذاري بيشتر از لوح
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، مدرس در مورد »هرابرستم و س«صوتي نيز بهره برده است. براي مثال، در تدريس موضوع 
صورت شفاهي توضيحاتي ارائه داد و  آموزان به هاي اين افسانه براي فارسي معرفي شخصيت

سپس قسمتي از داستان مربوط به آن، از لوح فشردة صوتي پخش شد. در جلسة دوم، به 
 زمان دو حس شنيداري و ديداري توجه شد. بنابراين، مدرس پس از معرفي موضوع استفادة هم

صورت شنيداري توضيح داد و براي دوم با استفاده از تصاوير مربوط به آن، موضوع را به
ها و اسلايدهاي مربوط به آن  تبيين بيشترِ آن، از لوح فشردة تصويري استفاده كرد و فيلم

پخش شد. براي مثال، در تدريس آرامگاه خيام، ابتدا در مورد خيام و آرامگاه وي توضيحاتي 
فاهي ارائه شده، پس از آن براي توضيحات بيشتر از اسلايد و لوح فشردة صورت ش به

بيني افزايش بديهي هيجان با درگيري  تصويري استفاده شد. گفتني است جهت جلوگيري از پيش
آموزاني  اند و زبان حواس بيشتر و همچنين تداخل اطلاعات، موضوعات در هر جلسه تغيير يافته

اند، در جلسة دوم موضوع  را ياد گرفته» راسم شب يلدام«كه در جلسة اول موضوع 
اند. در جلسة سوم، به دو حس شنيداري و ديداري، تجربة  را دريافت كرده» تبريزي كوفته«

را براي لمسي نيز اضافه شده است. در اين جلسه، مدرس موضوع سوم را انتخاب كرد و آن 
قبل تهيه كرد و به همراه خود به كلاس آموزان و لمس / عيني شدن از  مشاهدة نزديك زبان

تبريزيِ از قبل  صورت لمسي، كوفته تبريزي به آورد. براي مثال، در تدريس موضوع كوفته
آموزان در اين مرحله اجازه ندارند غذا را ميل كنند و  آورد. زبان شده را با خود به كلاس مي طبخ

بر حواس شنيداري، ديداري،   آموز افزون بانبينند. در جلسة چهارم، زرا از نزديك ميتنها آن 
دست آورده است و خود موضوع را انجام خواهد  تجربة مستقيمي از موضوع تدريس به لمسي،

صورت عملي را بهسازي و سعي كنند آن آموزان موضوع را شبيه شود زبان داد. يعني تلاش مي
لوازم مورد نياز كه پيش از شروع » مراسم شب يلدا«بياموزند. براي مثال، در تدريس موضوع 

شود و پس از  آموزان قرار داده مي كلاس فراهم شده است (آجيل، ميوه و ...) در اختيار زبان
شود  صورت شفاهي و ديدن تصاوير، از آنان درخواست ميارائة توضيح مختصر مراسم به

نظور درگيري حواس مصورت عملي بياموزند. در پايان اين جلسه بهاجراي اين مراسم را به
شده در كلاس، از وي درخواست شده است در مورد آموز در مورد موضوع ارائه بيشتر زبان

منظور بحث و بررسي به كلاس  همان موضوع تحقيق و تفحص كند و نتايج را در جلسة پنجم به
تنها نوع اي يكسان را برگزيده بود و  هاي ديگر نيز مدرس شيوه بياورد. گفتني است، براي گروه
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گروه هر يك از موضوعات را تصادفي در همة  4موضوع با كلاس ديگر متفاوت بود. يعني 
زمان صورت خلاصه در مدت، روش اجراي دقيق طرح را به1جدول  اند. جلسات دريافت كرده

  دهد. تدريس نشان مي
  

  طرح درس: 1جدول 
Table 1.  Research design  

  زمان  ابزار تدريس  4س كلا  3كلاس   2كلاس   1كلاس   جلسات

  جلسة اول
مراسم شب 

  يلدا
  آرامگاه خيام  تبريزيكوفته

داستان رستم و 
  سهراب

صوت مدرس، 
لوح فشرده 

  صوتي
  دقيقه 40

  جلسة دوم
  

  تبريزيكوفته

  
داستان رستم و 

  سهراب

  
  مراسم شب يلدا

  
  آرامگاه خيام

تصاوير، لوح 
فشردة تصويري، 

نمايش فيلم، 
  انيميشن و اسلايد

  دقيقه 40
  

  جلسة سوم
  

  آرامگاه خيام
  

  مراسم شب يلدا

  
داستان رستم و 

  سهراب

  
  تبريزيكوفته

آوردن شيء به 
كلاس و استفاده 

از ماكت، 
عروسك، 
  مجسمه، غذا

  
  دقيقه 40

  

  

  جلسة چهارم

  
  

داستان 
رستم و 
  سهراب

  

  
  
  

  آرامگاه خيام
  

  
  

  تبريزيكوفته
  
  

  
  
  

  مراسم شب يلدا

. اجراي 1
نمايشنامه 

ز سوي ا
  آموززبان

.  ساخت ماكت 2
از سوي 

آموز با  زبان
كاغذ، خميرِ بازي 

  و مقوا
.خوردن غذا از 3

آموز  سوي زبان
  و طبخ آن

  . اجراي مراسم4

  
  

  دقيقه 40
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  زمان  ابزار تدريس  4س كلا  3كلاس   2كلاس   1كلاس   جلسات

  

  جلسة پنجم

  
تحقيق در 

مورد 
داستان 
رستم و 
  سهراب

  
تحقيق در مورد 

  آرامگاه خيام
  

  
  تحقيق

- در مورد كوفته

  تبريزي

  
  تحقيق

رد مراسم در مو
  شب يلدا

آوري نتايج جمع
- پژوهش به

  صورت كتبي

  
  دقيقه 40

  
 درگفتني است، جهت جلوگيري از تداخل اطلاعات در نتيجة افزودن حواس به مرحلة بعد، 

بودن نتيجه  بيني  موضوع متفاوتي تدريس شده است تا از پيش كلاسچهار  يبرا جلسه هر
بندي موضوعات  ي شود؛ اما مداخله و گروهمراتبي حواس پيشگيرعلت افزودن سلسه به
اند. بنابراين، تفاوتي به لحاظ  موضوع را آموزش ديده 4گروه هر  4اي بوده است كه هر  گونه به

  منطقي و قياسي ميان آنان وجود ندارد. 
  

  . ابزار پژوهش3 -  4

 100د اي در حدو آموزان درخواست شد نوشته شيوة نسبيت حسي، از زبانپس از آموزش به
اي كه هريك از  گونه آموز بوده است. به زبان 40نوشتة  200كلمه بنويسند. بنابراين، ابزار پژوهش 

دقيقه  20شده، زمان در نظر گرفتهاند. مدت جلسه نوشته 5زمان نوشته را در مدت 5آموزان  زبان
سپس تمامي  دقيقه پاياني كلاس بوده است. 20براي تدريس در هر مرحله و براي نگارش نيز 

استخراج شد و از دو  CAFشدة  خطاهاي املايي و دستوري آنان از روش معيارهاي مطرح
زبان كمك گرفته شد. اين   آموزان فارسي هاي زبان گذاري نوشته زبان براي نمره مصحح فارسي

ارشد آموزش زبان فارسي  شناسي و كارشناسي دو مصحح داراي مدرك تحصيلي دكتري زبان
زبانان (آزفا) بودند. گفتني است هر دو فرد داراي سابقة تدريس نگارش و ساير  فارسيبه غير
زبانان  فارسيسال) در مركز آزموش زبان فارسي به غير 4مدت هاي زبان فارسي (به مهارت

عنوان نمرة ميانگين دو مصحح و از  شده بهاند. نمرة در نظر گرفته دانشگاه فردوسي مشهد بوده
صورت ها نتايج در هر مرحله به دليل زياد بودن تعداد نوشتهحاسبه شده است كه بهم 20نمرة 

شده، با توجه به هاي در نظر گرفته معنا كه مصححان بر اساس عامل  درصد ارائه شده است. بدين
اند. ميانگين  نمره، نمره داده 20گذاري كرده و به آنان از  آموزان را نمره نوشتة زبان CAFمعيار 
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صورت درصد ارائه شده است. ضريب آموزان در هر مرحله به اين دو نمره در تعداد كل زبان
  دهندة پايايي بالاي اين نمرات است. درصد بود كه نشان 93بستگي نمرة دو مصحح  هم

  

 هاي پژوهش يافته  .5

شده براي سنجش آموزان بر اساس معيارهاي در نظر گرفته هاي زبان نتايج بررسي نوشته
  زان پيچيدگي، به شرح ذيل است:مي
  

 مرحلة تدريس 5نتايج معيار ميزان پيچيدگي در : 2جدول 

Table 2. The results of complexity in 5 levels of teaching 
 

  معيارسنجش
شده از مطرح

  سوي
  جامع  دروني  حركتي –لمسي   ديداري  شنيداري

درصد جملات 
مستقل و 

  20وابسته

Foster and 
Skehan (1996) 
Hunt (1965) 

19%  24%  35%  56%  87%  

درصد كلمات 
پيچيده (به لحاظ 

معنايي و 
  21دستوري

Robinson 
(2001) 

12%  17%  26%  43%  79%  

درصد استفاده 
از اشكال مختلف 
افعال (به لحاظ 
ساده، و مركب 

هاي  و زمان
متفاوت 
  22دستوري)

Yuan and Ellis 
(2003) 

23.5%  39.7%  48%  55%  69.4%  

قمرهاي  درصد
فعلي (فاعل، 

مفعول مستقيم و 
غيرمستقيم، 
متمم صفتي، 
عبارات حرف 

  23اي  اضافه 

Bygate (1999) 13%  28%  30.2%  48%  83%  

  40  40  40  40  40    تعداد كل
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حسي است، تعداد  اي تك شود در مرحلة شنيداري كه مرحله گونه كه مشاهده مي همان
اند، كمتر است و بيشتر جملات به لحاظ  كار برده به هاي خود آموزان در نوشته جملاتي كه زبان

اند و تمايل زيادي  اند. گويي آنان فهم كمي از موضوع حاصل كرده نحوي ساختار ساده داشته
اند و تعداد جملات  كار رفته صورت مستقل به به نوشتن مشاهده نشده است. جملات بيشتر به

ست. در مراحل شنيداري و ديداري اسامي حركتي همچنان اندك ا -وابسته تا مرحلة لمسي 
افراد ثبت  24، تنها در حافظة كاري»فردوسي«، »سهراب«، »رستم«، »نيشابور«، »خيام«مانند: 

اند. گفتني  يادآوري همة جزئيات با مشكل مواجه بودهاند و آنان در روايت داستان و به شده
لاعات در آن براي يك دورة زماني مدت است كه اطاست، حافظة كاري يك سيستم، حافظة كوتاه

آموز در مراحل شنيداري و ديداري . بنابراين، زبان(Baddeley, 1986)شود  كوتاه ذخيره مي
خاطر سپرده و امكان فراموشي آنان وجود داشته است. از سوي  صورت موقت به مطالب را به

، گذشتة ساده و حال ديگر در اين مراحل به لحاظ زمان افعال نيز تنها از زمان حال ساده
استمراري استفاده شده است و به لحاظ وجه دستوري، بيشتر جملات معلوم هستند؛ اما پس از 

  حركتي و دروني و انجام پژوهش راجع -صورت مستقيم در مراحل لمسي تجربة موضوع، به
بعيد، تري مانند: ساختارهاي ماضي نقلي، ماضي  به آن در مرحلة جامع از ساختارهاي پيچيده

آموز و به واسطة  آينده و جملات مجهول بيشتري استفاده شده است. با تحريك كنجكاوي زبان
ها نيز افزايش  هاي پيچيده و رواني و دقت در نوشته درگيري حواس بيشتر، استفاده از ساخت

، اندكه تنها دو حس شنيداري و ديداري درگير بودهيافته است. در مراحل اولية تدريس و زماني
دادن منطقي ميان جملات   تري استفاده كرده و بيشتر از ارتباط آموز از جملات كوتاه زبان

بازمانده است. اين نقص در مراحل پاياني تدريس برطرف شده است و در مرحلة جامع، 
شدة قبلي از سوي آموز با انجام تحقيق بيشتر حتي مطالب زيادتري به مطالب تدريس زبان

تنها ميان جملات انسجام منطقي وجود دارد؛ بلكه از در اين مراحل، نه مدرس افزوده است.
صورت انفرادي در  آموز به حروف اضافة زيادتري استفاده شده است. در مرحلة جامع كه زبان

شده به تفحص و تحقيق پرداخته است، با توجه به اينكه در تعدادي از مورد موضوع تدريس
گرفته است، درصد استفاده از كلمات پيچيده، قمرهاي فعلي ها از فضاي مجازي بهره  نوشته

آموزان  هاي فعلي افزايش داشته است. گفتني است در مرحلة دروني به زبان گوناگون و زمان
ها را در مرحلة جامع به زبان خود بنويسند و از توضيح داده شده است كه بايد گزارش
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ها خودداري كنند. در نتيجه، آنان تنها از  ببرداري مستقيم مطالب از فضاي مجازي و كتا كپي
اطلاعات اين فضاها براي كسب اطلاعات زيادتر بهره برده و سپس گزارش را با توجه به 

  اند. اطلاعات دريافتي خود نوشته
آموزان به لحاظ معيار دقت به شرح  هاي زبان ، نتايج بررسي نوشتهCAFبر اساس معيار

  ذيل است:
  

  مرحلة تدريس 5ر دقت در : نتايج معيا3جدول 
Table 3. The results of accuracy in 5 levels of teaching  

  
دهد درصد خودتصحيحي در هر مرحله با درگير  نشان مي 3ج جدول گونه كه نتاي همان

معيار 

  سنجش

مطرح شده از 

  سوي
  ديداري  شنيداري

 –لمسي 

  حركتي
  جامع  دروني

درصد خود 
  25تصحيحي

Wigglesworth 

(1997) 
17%  13%  7%  4%  2%  

درصد 
عبارات 

  26خطابدون 

Foster and 

Skehan 

(1996) 

6%  8%  19.3%  34%  87.5%  

درصد 
خطاهاي 
  27واژگاني

Menhart 

(1998) 
48%  26.1%  25%  18%  5%  

درصد 
خطاهاي 
- ساخت

  28 اي واژه

Wigglesworth 

(1997)  31%  32%  27%  23%  15.4%  

درصد 
خطاهاي 

  29نحوي 

Crookes 

(1989) 
17%  14.9%  13.4%  9%  6%  

تعداد كل 
  نوشته

  40  40  40  40  40  
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كردن حواسِ بيشتر، كاهش يافته است. در مرحلة شنيداري از آنجايي كه مطالب تنها با درگيري 
آموز نسبت به حفظ آن اطمينان نداشته است. لذا، در  خاطر سپرده شده، زبان يك حس به

، »مقبره«، »خوانيحافظ«، »رزمايش«، »سهراب«تي مانند ها اسامي و تلفظ كلما تعدادي از نوشته
دسته از كلمات را با  آموزان اين و غيره با خطاي نوشتاري مواجه بوده است و زبان» نيشابور«

اند  را يا با دو تلفظ نوشته اند آن اند. يعني، پس از آنكه به املاي واژه ترديد داشته دو تلفظ نوشته
اند. دليل اين امر  را اصلاح كرده و از تلفظ ديگري استفاده كرده ژه، آنو يا پس از نگارش يك وا

اند  صورت شنيداري با واژگان جديدي آشنا شده گونه شرح داد كه آنان تنها بهتوان بدين را مي
كه پيش از اين سطح دانش و آگاهي نسبت به اين موضوعات، در سطح صفر بوده است. 

اني و نحوي در مرحلة شنيداري در بالاترين سطح است؛ زيرا بنابراين، ميزان خطاهاي واژگ
علت عدم وجود ابزارهاي متنوع در تدريس، كلاس جذاب نبوده و در اين رسد به نظر مي به

حركتي، دروني و  -مرحله فهم اندكي از موضوع صورت گرفته باشد. در جلسة ديداري، لمسي 
و لمس آنان از نزديك، روشن و وضوح را به  ها جامع ازآنجا كه صورت ديداري اشيا و پديده

)، 1376پور و ذوفن،  شوند (لطفي تر ساخته مي ها مفاهيم مشخص كمك آنهمراه دارد و به
صورت  اي و نحوي به واژهدرصد خودتصحيحي و انواع خطاهاي واژگاني، ساخت

هاي  نوشتهشده از ميان متون در نظر گرفته اند. گفتني است مراتبي كاهش يافته سلسله
دليل در نظر گرفتن اسامي نامأنوس و موضوع به» رستم و سهراب«آموزان در داستان  زبان

سپاري اسامي نامأنوس در حافظة خاطرفرهنگي كاملاً متفاوت، ميزان دقت كمتري دارد؛ زيرا به
ن، اند. بنابراي بلندمدت براي آنان آسان نبوده است و اسامي تنها در حافظة كاري ثبت شده

اي و نحوي نيز زيادتر بوده است. از سوي ديگر، در  واژهدرصد خطاهاي واژگاني، ساخت
ها مشاهده  مرحلة شنيداري اين موضوع احساساتي نظير خشم و قضاوت عجولانه در نوشته

آموز شده و او تمايل داشته است زودتر نگارش  شده است. اين امر موجب سرخوردگي زبان
زمان و واژگان كمتري براي توصيف موضوع استفاده ند، بنابراين از مدتخود را به پايان برسا

  كرده است. 
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  مرحلة تدريس 5نتايج معيار رواني در : 4جدول 
Table 4. The results of accuracy in 5 levels of teaching  

  
آموز ارتباط زيادي با موضوع برقرار  شنيداري، زبان به لحاظ معيار رواني، در مرحلة

حسي بودن جلسه، زمان  تكو حوصلگي  دليل تجربة هيجاناتي نظير خستگي و بينكرده و به
رو سرعت نوشتة او در مقايسه با ساير جلسات   زيادي به نوشتة خود اختصاص نداده و از اين

آموز به نگارش كه زبان زماني دگيري، مدتكمتر بوده است؛ اما با افزودن حواس بيشتر در يا
اختصاص داده زيادتر بوده است. در مراحل ابتدايي تدريس نيز درصد تكرار ساختارهاي 
واژگاني، معنايي و نحوي زيادتر بوده است؛ اما با ديدن تصاوير و تجربة لمسي موضوع، 

. منطقي است كه در گفتار آموز واژگان زيادتري آموخته و نگارش وي تنوع واژگاني دارد زبان
زمان   هرچه سرعت كمتر باشد، ميزان رواني كلام بالاتر است؛ اما در نگارش با اختصاص

آموزان نيز اضافه شده است. بنابراين،  بيشتر براي نوشتن، بر ميزان پيچيدگي متن و دقت زبان
عمق بالاتر است  در نگارش اختصاص زمان بيشتر به نوشته، به معناي تفكر بيشتر و نوشتن با

  شود.  كه به افزايش ميزان پيچيدگي جملات و ميزان دقت نيز منجر مي
  
  
 

معيار 

  سنجش

شده مطرح

  از سوي

  جامع  دروني  حركتي - لمسي   ديداري  شنيداري

سرعت 
 30نوشته

  (به دقيقه)

Ellis 

(1990) 
  دقيقه 30  دقيقه 20  دقيقه15  دقيقه 17  دقيقه 12

درصد 
  31تكرارها

Skehan 

and Foster 

(1999) 

18%  12%  10%  7.8%  4%  

درصد 
  32جايگزيني

Skehan 

and Foster 

(1999)  

16%  12.1%  9%  3%  1%  

تعداد كل 
  نوشته

  40  40  40  40  40  
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  . نتيجه 6

شود جلسه تقسيم  5در تدريس مبتني بر نسبيت حسي، تلاش شده است كه جلسات تدريس به  

مراتبي توجه شود. در جلسة   صورت سلسله آموز به و در هر جلسه يك حس جديد از زبان
درس، تدريس را با استفاده از صوت شفاهي خود و لوح فشردة صوتي انجام داده شنيداري م

كلمه  100آموزان درخواست شده است در مورد موضوع،  است و پس از تدريس از زبان
حسي بودن اين مرحله و  ياد دارند بيان كنند. با توجه به تكبنويسند و هرآنچه از موضوع به
آموزان توليد شده و كلاس داراي جذابيت  ان كمي در زبانتأكيد بر يك حس (شنيداري) هيج

آموزان نقش منفعلي  بوده است و زبان» مدرس«چنداني نبوده است؛ زيرا تنها محورِ كلاس، 
اند. اين امر تأثير مستقيمي به لحاظ  نشده درگير يادگيري فرايند در كامل طور به و هنوز  داشته

دليل ارتباط كافي برقرار نكردن با زان داشته است. بهآمو هاي زبان بر نوشته CAFسه معيار
آموزان ميزان دقت كمتري داشته است.  هاي زبان موضوع و درگير نبودن ساير حواس، نوشته

كلمه بوده و  100شده كمتر از ها، حتي تعداد واژگان استفاده از سوي ديگر در بيشتر نوشته
زم بوده است؛ زيرا درك عميقي از موضوع هاي آنان فاقد پيچيدگي و حتي رواني لا نوشته

صورت موقت  رسد مطالب تنها در حافظة كاري آنان و به نظر ميصورت نپذيرفته است و به
در حافظة  ٣٣  ها ذخيره شده باشد. بايد توجه داشت ظرفيت محدودي براي پردازش ورودي

كرد. بنابراين، در حافظة هاي محدودي را به آن وارد  توان تنها ورودي كاري وجود دارد و مي
 ,Skehan)زمان محتوا و معناي ساختارهاي زباني، كاري دشوار است  كاري پردازش هم

)، مرحلة شنيداري فشار زيادي بر شناخت 2014( 34بر اين، طبق پژوهش واكر . افزون (1998
عات و كند؛ زيرا وي در اين مرحله نيازمند رمزگشايي اصوات، حفظ اطلا آموز وارد مي زبان

زمان است و اين امر ميزان پردازش  صورت هم و واژگاني به هاي دستوري به جنبهتوجه 
ها  سازد. بنابراين، ميزان پيچيدگي، دقت و رواني نوشته آموز را با كندي مواجه ميزباني زبان

  در اين مرحله درصد كمتري نسبت به ساير مراحل دارد. 
تر شد  آموزان جذاب يلم و انيميشن، كلاس براي زباندر مرحلة ديداري، با ارائة تصاوير، ف

زمان، ارتباط مؤثرتري با  طور همواسطة تقويت مهارت شنيداري و ديداري به  ها بهوآن
اند. در اين مرحله، به واسطة ديدن تصاوير و فيلم، مطالب  موضوع و مدرس برقرار كرده

براي بيشتري هاي  اند از تعداد واژه ها توانستهآموزان حفظ شد و آن بيشتري در ذهن زبان
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هاي آنان نسبت به مرحلة شنيداري   نوشتن و توصيف موضوع بهره ببرند. بنابراين، نوشته
آموزان با ديدن و  حركتي و دروني، زبان -در مرحلة لمسي ميزان دقت و رواني بيشتري دارد. 

ري آشنا شدند و حتي هاي بيشت تجربة موضوع و ابزارهاي آن از نزديك، با تعداد واژه
آگاهي است، اند مقايسة فرهنگي انجام دهند؛ زيرا در اين مرحله كه آخرين مرحلة برون توانسته

كنند و نسبت به آن هيجانات نزديك را لمس مي بر شنيدن و ديدن شيء، آن  آموزان علاوهزبان
آموز، با  واس بيشتر زباندليل درگير شدن حكنند. يادگيري در اين مرحله بهپيدا مي به واقعيت

اين نتيجة مؤيد  پذيرد. تري در كلاس ميشود؛ زيرا او نقش فعالسهولت بيشتري انجام مي
) است كه با درگير كردن تعداد حواس بيشتر در فرايند 1397ابراهيمي و همكاران (پژوهش 

مرحلة جامع  شود. در آموز فراهم مي آموزش، هيجان مثبت توليد و زمينة يادگيري موفق زبان
مندي  آموز به اينترنت و ديگر منابع اطلاعاتي موجود دسترسي داشته، با علاقه نيز، چون زبان

شده، پرداخته است. اين امر هرچه بيشتر به پژوهش در مورد موضوعي كه از او خواسته
كه گويد: تكليف يك نمونه از فعاليت كلاسي است  است كه مي )1999( 35نونان  همسو با پژوهش

شود و در اين راستا، پژوهشي كه به آموزان مي باعث تسهيل يادگيري و ايجاد تعامل زبان
از  توان نوعي فعاليت و تكليف خارج از كلاس نيز در نظر گرفت. شود را مي آموز محول مي زبان

در  خلاق تفكر هايطور كامل در امر يادگيري، تواناييطرفي، پس از درگيري همة حواس به
شود شود و فرصت ابراز احساسات براي آنان در انجام پژوهش فراهم ميآموز زياد ميزبان
 ).1396قدم و ابراهيمي،  (پيش

تواند ميزان  شود بر اساس فرضية نسبيت حسي، مدرس مي طور كه مشاهده ميهمان
آموزان در هر مرحله را با درگيري حواس بيشتر نسبت به مرحلة قبل افزايش  يادگيري زبان

آگاهي  توان گفت افراد در مرحلة برون مي) 2016( دهد. در راستاي پژوهش پيشقدم و همكاران
هاي خود از  حركتي) نسبت به موضوع مورد نظر در نوشته -(شنيداري، ديداري و لمسي 

اند و توضيحات آنان داراي هيجانات دور بوده است. منظور هاي بيشتري استفاده كردهتداعي
را در دليل اينكه تجربة مستقيمي از واژه ندارند، آن ر، تجربياتي است كه افراد بهاز هيجانات دو

آگاهي  كه در مرحلة درون حاليكنند و اين ذهنيات، با واقعيت فاصله دارد. درذهن خود خلق مي
(دروني و جامع) افراد با درگير شدن و داشتن تجربة مستقيم از موضوع، هيجاناتي نزديك به 

بنابراين، ميزان پيچيدگي و رواني  اند.داشته و بيشتر در مورد آن صحبت كرده تواقعي
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كه روانيِ نوشته و استفاده از   بر اين، از آنجا  هاي آنان نيز بيشتر بوده است. افزون نوشته
مدت و درك عميق موضوع دارد، مشاهده جملات پيچيده، ارتباط مستقيمي با حافظة بلند

آموزان ميزان   هاي زبان ل دروني و جامع با درگيري حواس بيشتر، نوشتهشود كه در مراح مي
دهندة يادگيري عميق آنان است. به عبارت پيچيدگي، دقت و رواني زيادتري دارد و اين امر نشان

آموز در مرحلة  ديگر، از آنجا كه در مراحل شنيداري، ديداري و لمسي ـ  حركتي زبان
مستقيم است، صورت غير ز ميزان آشنايي او با موضوع بهآگاهي قرار دارد و هنو برون

شود كه جزئيات  مي  هاي دريافتي در حافظة كاري او ثبت شده است. لذا، مشاهده ورودي
اند و در نگارش آنان تنها در مورد  فشردة صوتي و تصويري از قلم افتاده شده در لوح اشاره

مطالب به لحاظ نحوي و واژگاني ساده مطالب كلي صحبت شده است. در اين حالت بيشتر 
هاي زيادي استفاده شده است؛ اما در مراحل دروني و جامع كه  هستند و از تكرارها و جايگزيني

آگاهي قرار دارد و به تجربة مستقيمي از موضوع دست يافته است، براي  فرد در مرحلة درون
مدت شده در حافظة بلندذخيره دادن منظور خود از اطلاعات  ساختن پيغام نوشتاري و نشان

) است كه معتقدند در 2005( 36گيرد. اين امر در راستاي پژوهش اليس و بارخوئيزن ياري مي
اي است كه بار حافظة كاري  گونهدهي به محتواي پيام به آموزي، اولويت مراحل پيشرفتة زبان

رد. لذا، از آنجا كه با كاهش يابد و رساندن محتوا با توجه به هنجارهاي زباني صورت پذي
مدت، تجربة لمسي با موضوع همراه بوده است، از ساختارهاي پيچيدة رجوع به حافظة بلند

آموزان به ذكر جزئيات موضوع نيز  ها زبان زيادتري بهره گرفته شده است و در بيشتر نوشته
  اند.  پرداخته
ادگيري نشان داد كه اگر با تحقيق در مورد نحوة عملكرد مغز به هنگام ي) 2005( 37كوه

صورت مشاركتي و فعاليت گروهي صورت پذيرد، باعث يادگيري بيشتر افراد  فرايند يادگيري به
را با ديگر توانند آنآموزان داراي تجربة شخصي هستند كه مي يك از زبانشود؛ زيرا هرمي

اري، ديداري، لمسي آموزان به اشتراك بگذارند. در مرحلة دروني (با درگيري حواس شنيدزبان
گيرد و با توجه به درگير شدن آموز در معرض مستقيم موضوع قرار ميحركتي) زبان -

كند و به واسطة گرفتن نقش در آگاهي عبور ميهاي كلاسي، از مرحلة برونمستقيم در فعاليت
ن در هاي آنا شود. بنابراين، نوشتههاي كلاسي، مطالب در ذهن او تثبيت ميكلاس و فعاليت

مرحلة دروني و جامع ميزان دقت و رواني بيشتري را نشان داده و به واسطة وسعت دايرة 
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دليل به اشتراك گذاشتن دانش زباني با يكديگر، از ساختارهاي پيچيدة واژگاني، واژگاني و به
  ايِ زيادتري نيز استفاده شده است.  واژهنحوي و ساخت

 گيرند، كار مي ندگان حواس بيشتري را در امر آموزش بهيادگير كه دهد هنگامي  نتايج نشان مي
 ارتقا آنان يادگيري و توجه ميزان كردن  تقسيم توانايي شود و مشاهده مي تغيير در احساسات

هاي آنان و بيان نوع احساس خود به  اين امر در نوشته .(Isen & Shmidt, 2007) يابد مي
ستفاده از حواس گوناگون، ميزان پيچيدگيِ شده، منعكس شده و با تغيير اموضوع تدريس

مراتبي افزايش   صورت سلسهساختاري، دقت و رواني متن در هر جلسه نسبت به جلسة پيش به
آموزان، از ضروريات تدريس است  توان گفت توجه به نسبيت حواس زبان بنابراين، مييافته است. 

هايِ زباني، كمك بسياري خواهند  وزيِ مهارتآم و مدرسان با توجه به اين امر مهم، به فرايند زبان
 ،يكاربردنظري،  يها در آموزش يحس تيشود از مفهوم نسب يم شنهاديپكرد. در پايان 

در  يقاتياستفاده شود و تحق مناسبي به نحو  (فكرافزا + كاربردي)» 38ي فكربرد«و  »يفكرورز«
  حوزه ها انجام شود. نيا

  

 ها نوشت پي .7

1. product-based  

2. process-based 

3. sensory relativity hypothesis  

4. complexity 

5. accuracy 

6. fluency 

7. Skehan 

8. Emig 

9. cultural relativism 

10. Sapir - Whorf 

11. auditory 

12. visual  

13. kinesthetic  

14. inner  

15. arch  

16. avolvement 

17. exvolvement 

18. involvement 
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19. quasi-experimental 

20. amount of subordination 

21. number of complex words 

22. use of different verb forms 

23. number of verb arguments 

24. working memory 

25. self-correction 

26. percentage of error-free clauses 

27. lexical errors 

28. percentage of morphological errors 

29. percentage of syntactic errors 

30. writing rate 

31. repetition 

32. substitution 

33. input 

34. Walker 

35. Nunan 

36. Ellis  & Barkhuiza  

37. Kuh 

38. applective teaching  

 

 منابع. 8

اجراي آموزش مبتني بر فعاليت روي كنش زباني فراگيران  ).1393آقاجاني، جهانبخش ( •

ارشد ادبيات انگليسي. دانشگاه نامة كارشناسي پايان. زبان دوم در سطوح زباني متفاوت
  تبريز.

رار و تمرين بر رواني و درستي و پيچيدگي نوشتاري تأثير تك). 1396الخزاعي، عقيل ( •

نامة كارشناسي ارشد ادبيات  پايان. آموزان دبيرستاني عراق مورد دانش(انگليسي 
 انگليسي. دانشگاه فردوسي مشهد.

 بر هيجامد الگوي بر مبتني تدريس تأثير بررسي). «1397(شيما و همكاران  ابراهيمي،   •
. صص 3. ش 9. د جستارهاي زباني». ايران در زن زبان فارسيغير آموزان زبان هيجانات

63-97 . 

 آن افزايش هاي	ه	شيو و »هيجامد« الگوي معرفي «).1396( و شيما ابراهيمي ضار قدم، پيش •
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 آموزش ملي همايش دومين. »زبانفارسيغير آموزان	زبان به فارسي زبان آموزش در

 .مشهد ردوسيف دانشگاه: مشهد ،فارسي ادبيات و زبان

هوش فرهنگي، استرس حين نوشتن، و توانايي نوشتن ). 1391طوسي، سميه ( شالچي  •

آموزان ايراني سطح پيشرفته با توجه به رواني، صحت، و پيچيدگي  در ميان دانش

 ارشد ادبيات انگليسي. دانشگاه فردوسي مشهد.نامة كارشناسي پايان .نوشتن

هاي تدريس مبتني بر  اي تأثير روش ررسي مقايسهب). «1397طالبي، زهرا و همكاران ( •
گرا، فرايندگرا و فن بيان در مهارت نگارشي فراگيران زبان انگليسي سطح  رويكرد نتيجه

 .178-159. صص 3. ش 9.  د جستارهاي زباني، »متوسط

همايش زبان ». ايرانيآموزان غير تحليل خطاهاي نوشتاري زبان). «1387داري، منيژه ( گله •

مجموعه مقالات سمينار آموزش زبان فارسي به زبانان.  فارسيسي و غيرفار
 .365-343صص  كانون زبان ايران. .زبانان غيرفارسي

 شركت: تهران. آموزشي مواد كاربرد و توليد). 1376( خسرو و شهناز ذوقن پور، لطفي •
 .درسي هاي كتاب نشر و چاپ

بطة متقابل زبان و فرهنگ با استفاده از بررسي را). «1395مرادي، مريم و مرضيه رحماني ( •
 -  227. صص 16. ش 12د  نقد زبان و ادبيات خارجي.». شناختي فرضية نسبيت زبان

258 . 

آموزان سطح مقدماتي  بررسي خطاهاي نوشتاري زبان). 1385بنات، مجيد (  مطبوعي •

تهران:  تربيتي. ارشد علوم. رسالة كارشناسيزبان در يادگيري زبان فارسي انگليسي
 دانشگاه شهيد بهشتي. 

آموزان آلماني در سطح   خطاهاي نوشتاري فارسي).« 1393ناز و همكاران ( ميردهقان، مهين •
س  .زبانان آموزش زبان فارسي به غيرفارسيمقدماتي: تحليل خطاهاي املايي ـ واجي. 

 . 116 - 91).  صص6(پياپي 1. ش 3
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